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Abstract 

The book “Sufism and Politics in Prose Texts until the End of the Fourth Century AH”, 

written by Mahdi Heidari, is a collection of eight re-published articles under the banner 

of a Book. The chapters of the book are based on fragile, non-historical theories and on 

the transcendental concept of unity and plurality and its effect on the establishment of 

Sufi multifaceted relations with politics. The choice of a weak hypothesis along with a 

lack of method has made the author lose track of the historical background and context 

and has caused the time and place to be lost in the text. Heidari has also made it 

impossible for the average audience to read the book by quoting untranslated Arabic 

narrations. Some generalizations of error in the classification of Sofia are prominent 

errors that have seriously damaged the work. In this article, an attempt has been made to 

critique the quality of the book, especially in terms of content analysis. 
Keywords: Sufism, Politics, Malamatids, Karamieh, Unity and Plurality. 

 

 

* Assistant Professor of Archeology and History, Faculty Member, Neyshabur University, Neyshabur, 

Iran, p.abolbashari@neyshabur.ac.ir 

Date received: 2022/09/22, Date of acceptance: 2023/01/29 

Copyright © 2010, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open 
Access article. This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. 
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ or send a letter to Creative 
Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA. 





 

 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيهاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش
  124- 107، 1401، زمستان 10، شمارة 22نامة علمي (مقالة علمي ـ پژوهشي)، سال  فصل

 كتاب بر انتقادي ايمطالعه

  هجري چهارم قرن پايان تا منثور متون در سياست و تصوف
  *پيمان ابوالبشري

  چكيده
، نوشـته مهـدي حيـدري،    تصوف و سياست در متون منثور تا پايان قرن چهـارم هجـري  كتاب 

اي از هشت مقاله دوباره منتشرشده با ويرايشي نو، زير لواي نظريه وحـدت و كثـرت   مجموعه
اي شكننده، غير تـاريخي و برمبنـاي مفهـوم اسـتعلاييِ وحـدت و      است. فصول كتاب با نظريه

بنا شده است. هدف نويسنده بررسي تأثير نظريه مذكور در مناسبات چند سـويه دنيـوي    كثرت
نويسنده را از بستر و   روشي،ضعيف به همراه بي بوده است. انتخاب فرضيهصوفيان با سياست 

پريشـي در مـتن شـده اسـت. حيـدري      پريشي و مكانبافت تاريخي دوره كرده و موجب زمان
هاي ترجمه نشده عربي، خوانش كتاب را براي مخاطـب عـادي   همچنين با نقل افراطيِ روايت

- اي ابندي صوفيه از اشـتباهات برجسـته  ي خطا در دستههاناممكن كرده است. برخي از تعميم

ست كه به اثر مذكور، آسيب جدي وارد كرده است. در اين نوشته سعي بـرآن اسـت تـا عيـار     
 هاي عرفاني جهان اسلام، نقد و بررسي شود.بندي متفاوت گروهكتاب، خصوصا در بعد طبقه

  وحدت و كثرت.سياست، ملامتيان، كراميان،   تصوف، ها: دواژهيكل
  
  مقدمه. 1

هاي فكري و هويتي مكاتب گوناگون عرفاني اسلام در چـارچوب زمـاني هـر    بررسي شاخصه
شود. ارتباط پذير ميهاي اسلامي امكاندوره و با در نظرگرفتن مرده ريگ سنن باستاني سرزمين
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معرفتـي  هاي بين دانش صوفيانه و مفهوم قدرت در معناي فوكويي راهگشاي شناخت گسست
هـاي معرفتـي زهـد    كند. دربـاره خاسـتگاه  هاي دانايي متعدد عرفاني را آشكار مياست كه نظام

هـاي  شناسـي صوفيانه و شكوفايي آن به مرور و مناسبات آن با مفهـوم قـدرت در قالـب روش   
هاي زيادي از خاورشناسان و نويسندگان مسلمان به طبع رسيده است و اين مسير متعدد، نوشته

هـاي ارزشـمند، همـوار و زلال    گونه تا جستارنويسيالمعارفهاي دايرهگوييدودي از كليتا ح
سياست صـوفيانه شـكل گرفتـه كـه مـديون      - شده است. در نتيجه، بينشي در خصوص زيست

بزرگاني همچون كرُبن، برتلس، لوئيزن، قرامصطفي و... تـا محققـان برجسـته ايرانـي همچـون      
رجوادي و... است. بدون توجه بـه ميـراث محققـان پيشـين، هـر      كوب، پوكدكني، زرينشفيعي

رسد. در غالب آثار تحقيقي مذكور، از حضـور ملمـوس   پژوهشي در اين ميدان، ابتر به نظر مي
هويت باستاني و ريزش تفكرات خسرواني، بودايي، يهودي، مسيحي و مانوي در تصوف سخن 

اند برجسته كردن تاثير مسيحيت در تصوف بودهميان آمده است. تعدادي از مستشرقان در پي به
: 2009، 2هاي نخسـتين(مكي، ج ). برخي ديگر با نگاهي به دستينه232- 223: 1395(ابوالبشري 

اند كه بر تأثير مانويان )، تأثير اسرائيليات را پر رنگ كرده و  پژوهشگران اندكي هم بوده69- 64
). تقريبا تمام آثـار نگاشـته شـده در حـوزه     388: 1357اند(گلدزيهر در تصوف پافشاري داشته

تكوين تصوف با تاكيد بر بستر جغرافيا و اديان كهن ، دانش صوفيانه را مورد بررسي محققانـه  
  اند.قرار داده

هـاي صـوفيانه معاصـر، نيازمنـد كـاربرد      فاصله گرفتن و ايجاد گسست از نتـايج  پـژوهش  
ه كوبيده شده پيشينيان مسير جديـدي نخواهـد   ست وگرنه، راهاي جديد در علوم انساني روش

گشود. تأكيد بر اين است كه مورخ حوزه تصوف تنها با تسلط بـر پيشـينه و ادبيـات تحقيـق و     
آفريند. بررسي متـون منثـور   مكان، نگاهي نو ميآموختن متدولوژي و تمركز بر چارچوب زمان

هـاي زمـاني و   د بر اساس اولويـت تصوف تا سده چهارم  نيز از اين قاعده مستثني نيست و باي
ها به دست داد؛ درغير اين صورت، معناي متن از دست خواهد مكاني خودشان، تفسيري از آن

  رفت.
اي اثر مهدي حيدري، روايتي است كه با تحقيقات پيشين، تا اندازه تصوف و سياستكتاب 

  .است تفاوت دارد. هدف اين جستار، نقد و تأمل در مزايا و معايب اين اثر
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  .معرفي اثر2
  نويسنده 2.1

آموخته دكتري ادبيات فارسـي از دانشـگاه تهـران و عضـو هيئـت علمـي       مهدي حيدري دانش
، عضو بنياد ملي ). نويسنده، علاوه بر اينhttps://yazd.ac.ir/people/m.heidariدانشگاه يزد است(

اسـلامي ايـران، اثـرش بـا     و هشتمين دوره جايزه كتاب سال جمهوري نخبگان است و در سي
اثر ديگر،  32از بين »گروه دين«از سوي » عربي در ادب فارسيشناسي عرفان ابنجريان«عنوان: 

شايسته تقدير معرفي شده است. مقالات پژوهشي و كنفرانسي وي حاكي از علائق اين نويسنده 
پژوهـي  عربـي به مقوله عرفان است كه در چارچوب تصوف اوليه و بـه تـازگي در حـوزه ابـن    

بـا مقالـه اي بـا عنـوان      1392متمركز شده است. محدوده زماني نگارش اين جستارها از سـال  
، شروع »قمري چهارم سده پايان تا آغاز از نثر متون براساس اسلامي تصوف در مدارا و تساهل«

  شده و تا به امروز ادامه يافته است.
  

  كتاب 2.2
، 1399در سـال   »تصوف و سياست، در متون منظوم و منثور تا پايان قرن چهارم هجري «كتاب

از سوي انتشارات مولي در دو نوبت به چـاپ رسـيده اسـت. عنـوان كتـاب تأكيـدي بـر اراده        
رو احتمال اسـتفاده از  خواست ارتباط بين سياست و دانش صوفيانه تا قرن چهارم است. از اين

شود كه نويسنده در اين چارچوب جلـو  به ذهن خوانندگان متبادر مي روش تبارشناسي قدرت،
بـا صـبر و دقـت نظـر،     دانش/سياست در جهان اسـلام  در اثر  صفيرفته است؛ آنگونه كه اميد 

همسويي معرفت صوفيانه و ايدئولوژي سياسي را در دوره سلجوقي توصيف كرده است. با اين 
فاهيم قدرت و تصوف همان معناي سـنتي را در  شود كه حيدري در كاربرد محال مشخص مي
  نظر داشته است.

كتاب به دو بخش كلي تقسيم شده است؛ نويسنده  در فصـل نخسـت كـه شـامل تعريـف      
بندي نگاه صـوفيه  مفاهيم و برقراري و ايجاد نسبت بين عرفان و سياست است، هدفش را طبقه

ر مبناي نظريه و معيار وحدت و كثرت، در قرون نخستين اسلامي به سياست قرار داده و آن را ب
). از فصل دوم تا پايان فصل پنجم كه بخـش دوم را  15يا ظاهر و باطن به پيش برده است(ص 

پيشگان اسـت  گرايان و تحركگرايان، تساهلپيشگان، منفعتگيرد و شامل فصول عزلتدربرمي
از بافت تاريخي، قوام يافتـه  بر مبناي مقوله وحدت و كثرت در نظام انديشگي صوفيه و به دور 
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بندي شده است. ساختار كتاب تناسبي با مفاهيم گفتماني ندارد و تماما بر مبنـاي نظريـه   و دسته
صوفيانه پيش رفته است؛ مفهومي متافيزيكي كه بايد ديـد آيـا    وحدت و كثرت يا باطن و ظاهر

  اين معيار، از اصالت تاريخي برخوردار است يا خير.
  
  . نقد شكلي3
  ويرايش ادبي 3.1

نوشته مذكور از اغلاط املايي  بـه دور اسـت. ارجاعـات در پـاورقي، كتـاب را از شـلوغي و       
اي در خوانش ايجاد سردرگمي خواننده نجات داده است. نثر و قلم نويسنده هم دشواري عمده

ر، ايتاليك نشده كار رفته يا نام راويان در اين اثهاي بهكند. با اين حال هيچكدام از نقل قولنمي
اي صورت گرفته است. به است. ازسوي ديگر، برجسته شدن فونت نام راويان به صورت سليقه

هـا  )؛ اما همان نام12و10عنوان نمونه نام مجاهدي، فروند و محاسبي در اثر، درشت نشده(ص 
 ـ 15اند(ص يا مشابهشان در صفحات بعدي، برجسته شده ي، ). در نقل يك نمونه از آيـات قرآن

 ]صـفا  [ان االله يحب الذين يقاتلون فـي سـبيله  «است. آيه چهارم سوره صف: اي جا افتادهكلمه

  ).218است(ص كه در چاپ دوم نيز تصحيح نشده» كانهم بنيان مرصوص
اي از نظم كمي برخوردار نيست. فصل يكم كه قرار صفحه 231صفحات فصول اين كتاب 

صـفحه از كـل    16صول ديگر بر پايه آن تعريف شـود،  اش، تمام فاست با تعريف مباني نظري
صفحه را بـه خـود اختصـاص     56، پيشگانعزلتكتاب را دربرگرفته است. فصل دوم با عنوان 

در مقايسـه بـا    گرايـان، منفعتپايان يافته است. فصل سوم با عنوان  ايداده كه بدون هيچ نتيجه
را دربرگرفته اسـت. فصـل چهـارم بـا      صفحه از متن 15ست و تنها حجمهاي ديگر، كمبخش

صفحه از كتاب را اشغال كرده است. فصـل آخـر نيـز بـا      27در مجموع  گرايانتساهلموضوع 
تقريبا نيمي از حجم كتاب مذكور را به خود اختصاص داده است و البتـه  پيشگان، تحركعنوان 

ن گفت كه عـدم تـوازن و   توابرد. در مجموع ميها رنج مياين فصل هم از توزيع نامناسب داده
 عدم تناسب بين فصول اين كتاب، آشكار است. ناهماهنگي بين فصول و عناوين زيرمجموعـه 
هر فصل، از تلاش افراطي نويسنده در راستاي انطباق حداكثري تئوري ضدتاريخي وحـدت و  

گيرد كـه در بعضـي فصـول دسـت     هاي تاريخي موجود در اثر ريشه ميكثرت صوفيانه با مثال
  نويسنده را از ارائه مطالب بيشتر، خالي گذاشته است.
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  شناوري كلمات 3.2
بـرد و گـاهي آنهـا را بـه جـاي هـم       نويسنده در متن كتاب، دائما از متصوفه و صوفيه نام مـي 

اند كـه  اند كه عارفان سياستمدار آنانمتصوفه بر اين عقيده«كند كه گذارد. در جايي اشاره مي مي
شده است. متصوفه كساني صورتي كه در اينجا بايد از واژه صوفيه استفاده مي ). در27(ص ....» 

توان اند و از اين ميان به اهل فتوت، كراميه و ملامتيه و قلندريه ميهستند كه به تصوف منسوب
گرفتنـد.  اشاره كرد كـه در دوران اوليـه شـكل گيـري تصـوف، در شـمار صـوفيان قـرار نمـي         

تـر،  انگاري كلمات صوفي و متصـوفه در سـطحي عميـق   ني و همسانانگاري و لغزش زبا سهل
كند. نويسنده بين صوفيه و متصوفه تفاوتي قائل بندي مفاهيم و معاني، بسط پيدا مييعني تقسيم

هـاي عيـار، ملامتيـه و كراميـه در دوران     نشده و در نتيجه تمايز اپيستمولوژيك صوفيه وگـروه 
توجهي بـه مبـاني عقيـدتي    و كم انگاري). مشابهت33(ص نخستين ظهور به محاق رفته است 

الصـوفيه ايجـاد   هاي عرفاني اسلام، متن كتاب را آشفته و مغشوش كرده است و در طبقاتفرقه
هاي كتاب شده و برقراري مناسبات عرفا با سياست، اشتباهات آشكاري رخ داده  كه تمام بخش

  .را فراگرفته است
  
  از زبان عربي هاي مستقيمنقل قول 3.3

هاي مستقيم زبان عربي براي مخاطب بـه  قولاز همان صفحات نخست تا پايان كتاب تمام نقل
نقل قول مستقيم از آيات، احاديث، اشعار و  532تر، فارسي ترجمه نشده است. به عبارت دقيق

وجـود دارد. در بعضـي از    ]بـدون كتابنامـه  [ايصـفحه  223به ويژه روايات صـوفيانه در مـتن   
) به زبان عربي در متن اثر قرار گرفته  و در 83) تا دوازده نقل قول(ص 59صفحات بين نهُ(ص 

). خوانش كتاب با اين همه نقـل  119گيرد(ص برخي از صفحات تقريبا تمام صفحه را دربرمي
اين در حـالي  هاي عربي فاقد ترجمه براي فارسي زبانان، بسيار سخت و طاقت فرساست. قول

است و بايـد از زبـان ملـي، پاسـداري كنـد، ولـي        اثر، متخصص زبان فارسياست كه صاحب
هاي عربي دشوار وغامض به حال خود رهـا  متاسفانه خواننده در اين اثر، با رگباري از نقل قول

شده است. به نظر مي رسد نويسنده، شرط خوانش كتاب را براي خوانندگان عـادي ، اسـتفاده   
هاي عربي به فارسي و آشنايي با زبان عربي قرار داده است. حيدري بـاوجود  نامهرط از لغتمف

هاي عربي با عدم برگردان روايات به زبان فارسي، متن قولتلاش بسيار در انتخاب مناسب نقل
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هاي وي كه در راسـتاي  ناپذير ساخته است و ارزش استدلالرا براي خوانندگان عادي دسترس
  اند از روشني و شفافيت افتاده است.ها آمدهمثال  اش به صورت زنجيرهظريمباني ن

  
  هاي پيشينبازنويسي پژوهش 3.4
مقالاتي منتشر شـده   ، تدوين و ويرايش مجدد مجموعهتصوف و سياسترسد، كتاب نظر ميبه

سـت.  اهـاي همايشـي  از نويسنده در هماهنگي با نظريه وحدت و كثرت باشد كه غالبـا نوشـته  
اي به چاپ منتشر شده است. حيدري اشاره 97تا  92هاي مقالات مذكور به تدريج در بين سال

بـا   تصوف وسياسـت كند كه در مقالات در اثر خود نكرده و اين ظن را براي خواننده ايجاد مي
 در عنوان اثر و بر روي جلد يا در آغاز» مجموعه مقالات«اثري بديع مواجه است. شايد اگر نام 

شد، ايرادي بر نويسـنده وارد نبـود.   هر فصل در قسمت پانويس به سابقه انتشار مقاله اشاره مي
بندي بسـيار  نويسنده از هشت مقاله براي  تدوين كتاب جديد خود بهره برده است كه با مفصل

شناسي، تنها از طريق شيرازه توانسته شكل كتاب ضعيف كيفي و بعضا نامربوط در حوزه روش
ود بگيرد. در مقايسه مقالات منتشره با متن فصول كتاب، نيز تغييرات اندك ويرايشي انجام به خ

رديـابي   تصـوف و سياسـت  هاي مذكور را در اثر توان بازنويسيشده است. در جدول ذيل مي
  كرد:

  تيتر كتاب  مقاله

 المللي بين كنگره. »علم ظاهر و باطن در انديشه صوفيان نخستين«
  1395 – 12055ادبيات، ش  و زبان

فصل يكم: معيارهاي نظري ارتباط 
  عرفان با سياست در متون صوفيه

 اساس بر( ايراني تمدن طلايي دوران در سياست از پرهيز و صوفيه.«1
 قرن پايان متوفيان تا سوم قرن دوم نيمه آغاز متوفيان از منثور متون

  1395 – ادبيات و زبان المللي بين كنگره ».چهارم
 براساس( ايراني تمدن طلايي دوران در سياست از پرهيز و صوفيه. «2

 قرن پايان متوفيان تا سوم قرن دوم نيمه آغاز متوفيان از منثور متون
 – پارسي ادبيات و تاريخ شناسي، شرق المللي بين همايش». چهارم

1395.(  

  فصل دوم:
  عزلت پيشگان

  
  
  

  ادامه فصل دوم

 پايان تا آغاز از نثر متون اسلام براساس تصوف در مدارا و تساهل«
  1392 زمستان و پاييز»  عرفان و اديان قمري.نشريه چهارم سده

  فصل چهارم:
  تساهل گرايان

 مكتب در ،)1395( »حكومت با عياران گرايانه عوام مقابله«
  )12332: شماره( يزد ،)ااستادان نامه جشن(حقايق

  فصل پنجم:
  عيارانتحرك پيشگان/ عوام گرايان؛ 
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  تيتر كتاب  مقاله

 قرن تا نخستين صوفيان با مقابله در جامعه خواص منازعات تحليل«
) » عرفان و ادب( فارسي ادب در عرفانيات نشريه.»هجري چهارم

  1397 تابستان

  فصل پنجم:
هاي تاريخي تحرك پيشگان/ نمونه

  زدگيخواص
 كنگره دومين ،)1395(»نخستين صوفيان انديشه در رهبري و ولايت«

  )15020: شماره( شيراز شناسي، جامعه و اجتماعي علوم ملي
  فصل پنجم:

  پيشگان/ ولايت و رهبريتحرك

 ،)83(25 فارسي، ادبيات و زبان ،)1396(»جهاد و نخستين صوفيان«
  )14957: شماره( 115- 95

  فصل پنجم:
هاي تاريخي پيشگان/ نمونهتحرك

  جهاد در متون صوفيه

 اساس بر( نخستين صوفيان نگاه از سياستمدار عارف هاي ويژگي«
 2 شماره سوم سال فارسي، ادب ،نشريه»چهارم قرن تا منثور متون

  18-  1 صص ،)1392 تابستان و بهار ،12 پياپي(

  فصل پنجم:
هاي عارف عارفان سياستمدار/ويژگي

سياستمدار/نظريات سياسي/نمونه هاي 
  تحرك سياسي

  
  . تحليل محتوايي اثر4
  مسئله و روش 4.1

  نويسد:به صورت فشرده ضبط شده است. او مي 27و  26نويسنده در صفحات نظريه 
صوفيه در پرداختن به موضوع سياست گاه صرفا بر يكي از دو معيار وحدت و كثـرت  

گرايان اند و منفعتپيشگان، كساني هستند كه در عالم وحدت بازماندهاند. عزلتتاكيد داشته
اند. دسته اي از صوفيه نيز احكـام  ديگري اهتمام نورزيده اند كه جز عالم كثرت به چيزآنان

گرايي در ترتيب با خلط مراتب به تساهلاند و بدينعوالم وحدت و كثرت را به هم آميخته
گرايي گاه تحت تاثير آراي فقهي بوده است. اند. البته اين تساهلعرصه سياست گرفتار آمده

انـد و در  دو عالم وحدت و كثرت توجه داشتهپيشگان هم گروهي هستند كه به هر تحرك
هاي عياري نزديـك  اند(مثل جريانزدگي دچار شدهميان همين دسته، گروهي به آفت عوام

اند. مĤبانه و متعصبانه روي آوردههاي ضد فرهنگي خواص به تصوف) و گروهي به فعاليت
اند و ع وحدت و كثرتدر نهايت از نظر متصوفه، عارفان سياستمدار كساني هستند كه جام

  ).27- 26(ص  كنندقواعد و شئون مختلف را رعايت مي

بندي تمامي روايات كه بخش زيادي از اثر را دربرگرفته، در چارچوب همين پاراگراف دسته
شده است. نويسنده بر اساس معيار وحدت و كثرت در فصل يكم، مقوله عزلت سياسي صوفيه 

اي غيرتــاريخي را در عبــارت ديگــر، حيــدري  نظريــه). بــه 32يــابي مــي كنــد(ص را علــت
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آفريند. او تقريبا در آغاز هـر فصـل در   المقدور ميگنجاند و عجائبالصوفيه خويش مي طبقات
كنـد و  خصوص نظريه خود يك يا دو پارگراف و نه بيشتر ، مباحث نظري خود را معرفي مـي 

هـاي نظـام   صـوفيانه و گسسـت   هـاي سپس به نقل مكرر روايات، بدون باستانشناسي معرفـت 
گرايان اختصـاص داده  و  شان مي پردازد. به عنوان مثال، نويسنده فصل سوم را به منفعتدانايي

آيد براي رسيدن به منـافع  بر اين باور است كه وقتي بر كثرت تاكيد شود، به مثابه ابزاري در مي
مواجهيم كه به راحتي با حكـام  نماياني شخصي در عالم اجتماع و سياست و در نتيجه با عارف

منتهاي همت اين گروه «اند تا مردم را گرد خويش جمع كنند و اند و كوشيدهظالم سازش كرده
). در آغاز فصل چهارم نيز وضع به همين 85ص »(در همه احوال، ارضاي نفسانيات خود است

فيه رفته است و بر بندي صومنوال است. نويسنده با همان فرضيه وحدت و كثرت به سراغ طبقه
  اين باور است كه

تري دارد. اين روحيه در ميان برخي گاهي روي آوردن به تساهل، پشتوانه فكري عميق
اي در عالم وحدت آيد. دستهاز عرفا به علت آميختن قواعد عالم وحدت و كثرت پديد مي

. ايـن گـروه وارد   گرا به عـالم كثـرت بنگرنـد...   اند و خواسته اند با نگاه وحدتباقي مانده
  .)101(ص ان با قواعد عالم وحدت بازي كنند خواهند در اين ميدشوند اما مياجتماع مي

داند كه از جبرانديشي ريشه گرفته او در ادامه ريشه اين تساهل را در اعتقادات فقهي نيز مي
اما بـاز  گويد است. نويسنده از نقش مرجئه، اشاعره و نقش فضاي جامعه در تساهل صوفي مي

دهد و نگاه تاريخي را در راستاي تحكيم نظريه خـود حـذف   هم حكم به وحدت و كثرت مي
). در فصل آخر هم نويسنده خواسته است بنـا بـر مقولـه وحـدت و كثـرت ،      109كند(ص مي

بندي جديدي از صوفيه ارائه كند. او مشخصا از عياران و فتيان به عنوان كساني ياد ميكنـد  دسته
لم كثرت، حضوري موثر اما گاهي ناقض قواعد عقلي و دينـي دارنـد... و بسـياري از    در عا«كه 

). 130ص »(گيـرد شان سرچشمه ميطلبيهاي انساني و روح عدالتهاي ايشان از دغدغهجدال
اش را از دريچه وحدت و كثرت نگريسـته و بـه بافـت تـاريخي،     حيدري همه روايات انتخابي

و بر اين باور است كه عارف با سفر در بطن عالم به شناخت عميقي توجه بوده است. اكاملا بي
تواند شناختش را كامل و براساس مجموع وحدت و رسد كه در صورت قبول عالم ظاهر ميمي

توان گفت: نويسنده اثر، نظريه خود را بر بندي مي). در يك جمع153كثرت تصميم بگيرد(ص 
رويكرد عـارف بـه بـاطن را اعـراض از ظـاهر      «ت. او مبناي معيار وحدت و كثرت بنا كرده اس

  ). 17ص »(داندداند... و اساسا نگاه عرفاني را در رفتار اجتماعي و سياسي انسان موثر مينمي



 115   )پيمان ابوالبشري( ... در سياست و تصوف كتاب بر انتقادي ايمطالعه

 

شناسي خويش، سكوت كرده و تنهـا بـه شـرح و    نويسنده در تمام فصل يكم، درباره روش
ي بينش صوفيه به عالم سياست، بسنده بندبسط نظريه وحدت و كثرت و تأثير اين نگاه در دسته

). از سـوي ديگـر، بدنـه كتـاب بـدون ذكـر انتخـاب        15برانگيـز اسـت(ص   كرده  كه پرسـش 
شناسي اعم از پديدارشناسي، هرمنوتيك يا تبارشناسي در ذهن و عمل نويسنده و صرفا بر  روش

تئوريـك از  اي شكننده و نگاهي غيرتاريخي بنـا شـده اسـت. در نتيجـه مباحـث      اساس نظريه
هاي نقل شده از زبان صوفيه در بيشـتر فضـاي   شناسانه برخوردار نيست و مثالاستحكام روش

كند و دشوار است براي مجموعه مقالاتي كـه  كتاب، ارتباط محكمي با نظريه مذكور برقرار نمي
ي شناس ـانـد، بتـوان نظريـه و مهمتـر از آن روش    هاي گوناگون نوشته و پيشتر منتشرشدهبا نيت

  كار بست. دقيقي زير چتر يك شيرازه منسجم به
اسـت، تـلاش كـرده     كه مفهومي اسـتعلايي » وحدت و كثرت«نويسنده با استفاده از پديده 

بندي نگاه صـوفيه در  خارج از بافت تاريخي، به معناي دقيق كلمه دست به پديدارشناسي طبقه
اسانه است امـا عـلاوه براينكـه مفهـوم     ارتباط با سياست بزند. يعني از سويي نگاهش پديدارشن

كند با ذكر مثال هاي متعدد تاريخي ابژه تحقيق مزبور را در هيچ كجاي متن، پديدارشناسي نمي
دهد. دقيقا به همين دليل است كه بـين  هاي هرمنوتيكي، سوق ميوسوي زمينهخود را به سمت

 ماهنگي ايجاد نمي شود. شده در متن و نظريه وحدت و كثرت، ههاي روايتانبوه مثال

شناسانه دارد. اي معرفتست كه در فلسفه سياسي گذشتهوحدت و كثرت يكي از مباحثي ا
رويكرد به وحدت يا كثرت يا تركيبي از هر دو به باور فلاسفه سياسي جهان اسلام، نظام هـاي  

) و ملاصدرا به صورت مشروح به آن پرداخته 30 :1396 كرده (قربانيسياسي متفاوتي ايجاد مي
و تبعات نزديكي به هر رويكرد را در جامعه بررسي كرده است. بنابراين، وحـدت و كثـرت در   
فلسفه سياسي، ارتباط عميقي با تشكيل جامعه سياسي پيدا ميكند  و از اين رو جايگاه محكمي 

، ارزشهاي اخلاقي، توزيع قدرت سياسي و دارد. مباني مذكور بسته به انتخاب، در هستي، انسان
) حال بايد ديد مفهوم فلسفي وحدت و كثرت با آن سابقه 48- 29(همان:  گذاردآزادي تأثير مي

تواند با مفهوم انتزاعي، فراحسي و تجربه عرفاني وحدت تاريخي در بستر تمدن اسلامي آيا مي
هـاي  تناسب و همانندي بـا تأثيرگـذاري  و كثرت صوفيه كه تنها ازمنظر واژگاني شبيه است، در 

رسد حتي به درستي از سوي فلاسـفه ديـن   گيرد؟ وحدت و كثرتي كه به نظرمياجتماعي قرار 
هاي آگاهي به آن هاي زيادي در شناخت و ادراكش وجود دارد و پايهتوصيف نشده و دشواري

گـر، كـاركرد   لاعـات تصـديق  تواند به منزله منبعي از اطنمايد و به سختي ميناپذير ميدسترس
  ).411- 385: 1380داشته باشد(پايك 
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هاي هويتي واسطه و معرفي مولفهحيدري در اثر خويش حتي به مرز تعريف و توصيف بي
التـزام  «كنـد و از  شود. او اين مفاهيم را بررسـي و توصـيف نمـي   وحدت و كثرت نزديك نمي

). آشكار است كه محققان حوزه 24- 23: 1375زند (اشميت سرباز مي» عملي مداقه در پديدار 
عرفان، اين مفاهيم را به شكلي غيرمستقيم در ادعيه، متـون ادبـي و توصـيف تجربـه عـارف از      

) 235- 211: 1390سر پور و محمدي كله(يوسف اندها مورد توجه قرار دادهطريق بررسي تمثيل
يابـد و  گونه ادبي، تنزل ميمثيلاما نهايت نزديكي به توصيف شهودهاي عرفاني تا توضيحات ت

از  پايـك هاي جدي در حوزه زبان عرفان براي انتقال معنـا وجـود دارد، چنانچـه وقتـي     چالش
پردازد و نـه عرفـان   گويد در چارچوب الهيات مسيحي به توصيف ميتجربه وحدت سخن مي

ايجـاد شـفافيت در   ). نويسـنده بـدون   160: 1393(اسـماعيلي   باالله باور دارد اسلامي كه به بقاء
تعريف و تحديد مرزهاي مفاهيم وحدت و كثرت، گام دوم را در راستاي تأثير تجربـه عرفـاني   

هايي كاملا آور كه تبعاتي ناخوشايند و تعميمدارد؛ امري شگفتميناملموس مذكور در جامعه بر
معرفتـي صـوفيانه،   كند. نويسنده اثر، مفهوم استعلايي مزبور را كه در گفتمان نادرست ايجاد مي

كنـد،  هاي اجتمـاعي بشـري متصـل مـي    آرماني و به جهان درون صوفي مرتبط است، به كنش
آنكه ماهيت تجربه وحدت و كثرت را در چارچوب پديدارشناسـي عرفـان، توصـيف كنـد.      بي

شـود و  تأكيد ناقد اين است كه چگونه مفهوم وحدت كه بزرگترين تجربه عارف محسوب مـي 
شناختي است در ارتباط و ناپذير و يك تجربه فراحسيآيد و بيانديگري در نمي به تجربه براي

رغم اينكه حتي در شناخت و توصيف تواند قرار گيرد، بهتعامل با مفاهيم جهان بيرون سالك مي
اي نامـأنوس كـه   روشي و تأكيـد بـر نظريـه   لنگد؟  بيهايش، كمُيت فلاسفه دين نيز ميويژگي
هـا اشـاره   شود، تبعاتي در پـي دارد كـه بـه برخـي از آن    اش توضيح داده نميهويتيهاي مولفه
  شود: مي
  
  هاي خطا . تعميم5

هاي موازي همچون ملامتيان، ههاي نظام اخلاقي گرودر دوره معاصر، مرزبندي دقيقي از تفاوت
كـه تفـاوت   تـوان ادعـا كـرد    جوانمردان، عياران و كراميان با تصوف صورت پذيرفته است. مي

ها با تصوف بر مبناي نزديكي با اديان ديگـر در همـان حـوزه جغرافيـايي     اي اين مسلكانديشه
سـت كـه   است.قرامصطفي مانند بسيار از مستشرقان حوزه تصوف نخستين، براين باور بـديهي 

هاي عرفاني در شمال شـرق  هاي خاصي در عراق بود و جريانتصوف در ابتدا محدود به گروه
مسـتقلا  «اي زاهدانه نداشتند و بايد اذعان كـرد  مانند ملامتيان و حكيمان ماوراءالنهر ريشهايران 
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هـاي معرفتـي   كدكني نيز بر وجود گسست). شفيعي360: 1395بودند(قرامصطفي » ريشه گرفته
هاي زهدگرا در دنياي اسلام باور دارد و اينكه لزومـا بايـد تصـوف را زيرمجموعـه     بين جريان
هاي ديگـر همچـون جنـبش ملامتـي، جـوانمردي، كراميـان و       مي و در كنار جريانعرفان اسلا

اي از ايـن موضـوع   تحليل هوشمندانه سويري). 49- 21: 1386كدكني قلندران قرار داد(شفيعي
صوفيه خواندنِ تمـام عرفـان مسـلمانان تحـت عنـوان كلـي       «كند و بر اين باور است: ارائه مي

ه كردن آرمـان تصـوف زيـر يـك پـرچم از سـوي نويسـندگاني        صوفيه، نتيجه مستقيم يكپارچ
  ) 155: 1384لويزن ».(همچون سراج و سلمي صورت گرفت

به اين تمايزها باور ندارد. او نظام انديشگي متمـايزِ صـوفيان    تصوف و سياستنويسنده اثر 
سـاس  هـاي مـذكور بـر ا   خسرواني، ملامتيه، كراميه و عياران را ذيل تصوف قرار داده و مسلك

انگاري در تفكيك مكاتب عرفاني، شبيه كه نويسنده بر آن تأكيد دارد و بيشتر به سهل» تسامحي«
  هاي خطا به صوفيان بدين شرح است:تعميم بندي زده است. نمونهاست، دست به فصل

 
  ملامتيان 5.1

ــرده كــه از شــگفتي نويســنده در فصــل عزلــت ــام ب ــه ن ــاب پيشــگان از ملامتي هــاي ايــن كت
بخشـي بـه مقولـه كسـب و كـار و      ها بخاطر اهميـت اي كه در دستينه). طايفه60و31است(ص

) و زهد خفـي داشـته   28- 27: 1389اند(سلمي حضور در اجتماع از صوفيه كاملا تفكيك شده
)، در فصل عزلت پيشگان گنجانده شده اند. حيدري با وجـود  23- 22: 1386كدكني اند(شفيعي

، بـه تمـايز   .. .»هل الملامه قوم اظهروا.ا«شـود:  ه با اين جمله شروع مينقل قولي از پورجوادي ك
پريشـي را وارد  ) و زمـان 60كنـد(ص  ايشان از صوفيه در گفتمان زماني مورد بحثش اشاره نمي

ملامتيه با صوفيه و كراميه  طور كامل به تفاوت مسلككند. ناقد اين سطور در جايي بهاثرش مي
  ).18- 1: 1395 لبشري و ديگراناشاره كرده است(ابوا

  
  كراميان 5.2

) و 115گرايـان(ص گرايان،تسـاهل پيشـگان، منفعـت  هاي عزلـت حيدري تقريبا در تمامي فصل
كرام؛ موسس كراميه نام برده و پيـروانش را عـلاوه برآنكـه در زمـره     پيشگان از محمدبنتحرك

ده اسـت. بـراي خواننـده    )به تمام طبقات مذكور، منتسـب كـر  58صوفيان قرار داده است(ص 
شان با استناد به تفكيك اين گروه از صـوفيه  اي كه در هويت صوفيانهشود كراميهمشخص نمي
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)، دقيقا به كدام گـروه  120، 186، 17تا: ، كاملا آشكار است(سمرقندي بيسوادالاعظمدر كتاب 
ان قرار داد وقتي دانسـته  گرايتوان ايشان را در زمره منفعتموردنظر نويسنده تعلق دارند. آيا مي

- 145: 1368انـد(ابن جـوزي   كـرده است كه كراميـان، بازارهـا را منـاطقي مسـموم تلقـي مـي      
بـار در  كراميه با تأسيس خانقـاه بـراي نخسـتين    ). كناره گرفتن از دنيا در نظام فكري149و146

) و 70- 55: 1378جهان اسلام نشاني از تبليغ انزواي اجتماعي در جهان اسلام داشـت(مالامود  
به رغم كروفـري كـه در عصـر غزنـوي درنيشـابور بـه راه  انداختنـد، جـزو سـلوك و بيـنش           

آمد.  نويسنده اثر، روايات مربوط به كراميـان را نيـز ماننـد ملامتيـان     شان به حساب نمي الهياتي
 شناسيكند، بدون اينكه اين مكاتب را ديرينه پشت سر هم رديف مي  براساس عنوان هر فصل،

  كند. دانش
  
  عياران 5.3

هاي عرفاني به طبقـاتي از صـوفيه ادامـه يافتـه     در فصل آخر كتاب نيز همان نسبت دادن گروه
). در 129اند(ص است.  در نگاه حيدري، عياران و فتيان با تسامح جزو صوفيان به حساب آمده

شـدند.  ران محسوب مـي كه دانسته است اين گروه ها ذيل مرده ريگ سنن پيشااسلاميِ ايحالي
كند كه آمال و آرزوهاي ايشان، يافتن شاهي دادگـر بـوده (ص   حيدري با وجود اينكه اشاره مي

) يـا  138شمرد و همچنين به مناسك و البسه ايراني ايشان()و خاستگاه شهري آنها را برمي133
وارد هيچكـدام   ) اما137اند(ص كند كه منسوب به جوانمردانبه شاهزادگان و ملوكي اشاره مي

كند. جالب است كه وي در اثـرش در  شود و از تمام آنها عبور ميهاي تحليل متن نمياز حوزه
هـاي  هاي صوفيانه انجام داده به اين تفاوت جريـان قول هاي بيشماري كه از متون و دستينهنقل

ا آنهـا را  كنـد ام ـ هاي مورخان حوزه تصوف اشاره ميصوفيان و اهل فتوت و عياران در تحليل
شناسي مفاهيمي چون عيار ايـن مسـئله را در   ). مهمتر آنكه در باستان131جدي نمي گيرد(ص 

گيرد كه در هر دوره زماني، عيار معنايي متفاوت به خود گرفته است. مقالات بسـياري  نظر نمي
به زبان فارسي در اين حوزه به چاپ رسيده است كه اين شـناوري معنـايي را در طـول زمـان     

گري و سـنت عيـاري(برتلس   ) و بر ارتباط ملامتي121: 1388شان مي دهد(افشاري و مدايني ن
 ) كـه هـر سـه   168: 1385كـدكني  گري(شـفيعي ) يا مناسبات جوانمردي و عيـاري 290: 1376

كند. علاوه برآن، در بسياري از صفحات، نويسنده اند، تأكيد ميمنحصرا ميراث سرزمين خراسان
كند كه مثلا تشكيلات عياران در سده سوم هجـري از سـوي   ع ابراز عقيده مياثر به طرزي قاط

  )137گيرد كه هيچ پايه و مبناي قطعي ندارد(ص نوح عيار شكل مي
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  جوانمردان 5.4
هم رفته، نويسنده اثر، نگاه تاريخي به خاستگاه جريان هاي فكري ديگر مانند جـوانمردي  روي

هـا كـه ريشـه در    نامـه )و به زعم خود، فتوت39: 1394اري و افش154: 1385نيز ندارد (نفيسي 
رساند و اسوه فتوت را علـي  گيرد و آن را به ابراهيم (ع)ميها دارد، منشأ فتوت را پي ميافسانه

ها همچون خاسـتگاه پيشااسـلامي   رغم برشمردن بسياري از نظريه). او به130داند(ص (ع) مي
هيچكدام تـوجهي نداشـته و صـرفا در چـارچوب يـك نظريـه       جوانمردان از سوي نفيسي، به 

كند بسيار پراكنده و غيرتاريخي، قلم زده است. درجاهايي هم كه نويسنده نگاه تاريخي ابراز مي
زند. مثلا وقتي از تاريخ فتوت مي نويسد عملا از آغاز فصل پـنجم  نظم دست به اين كار ميبي

هـاي ديگـران   كه آن هم نتيجه رونويسـي از ديـدگاه   گردددر پي خاستگاه ها مي 134تا صفحه 
برداري درباره بهره چيتكيا  كوبزرينهاي است. حيدري بعضا در مقالاتش با اشاره به تحليل

) امـا در كتـابش   15- 13: 1397گذارد(حيـدري  هاي ديگر، صحه ميصوفيه از اديان و حكمت
پـردازي  بـرد. نظريـه  اش پيش مييخينگاه تاريخي مذكور، حذف و آن را به نفع تئوري ضدتار

شناسي مشخص و محكمي بوده تـا  براساس مفهوم وحدت و كثرت نيازمند به كارگيري روش
هاي قبلي دانايي را بشكند و طرحي نو در اندازد كه نويسنده، در اين زمينه موفقيتي نداشته نظام

  است.
  
  هاي اشتباه. داوري6
  گرايي صوفيهنقد منفعت 6.1

گـراي صـوفي را بـا توجـه بـه نظريـه       اثر، در آغاز فصل سوم قصد دارد  قشر منفعت نويسنده
كند، جدا از اينكه بتـوان ايـن گـروه را    وحدت و كثرت، معرفي كند. حيدري با كراميه آغاز مي

صوفي خواند يا نه، عنوان ديگري به نام نقد منفعت گرايي به بدنه كتاب افزوده كـه قـرار بـوده    
  گراييِ صوفيه باشد؛ اما عملا اينطور نيست. ر منفعتنشان از نقدي ب

گرايي در اين فصل، متوجه علماي ظاهر و قـراء اسـت. صـوفيه از ايـن     نوك حمله منفعت
هاي گرانبهاي خود خواهد كه لباس) مي95ص »(العلماء الجاهلون«... رياكاران دين و مذهب و 

گرايي صـوفيه، خطـاب بـه    ث نقد منفعت). در بح93را به كناري گذاشته و صوف بپوشند(ص 
برد  كه بعضا از سوي ). حيدري حتي از انبياء الهي نام مي95خلفاء و امراء و حكماء است(ص 

). صوفيه در آثارشان از 96گيرند(ص صوفيه بخاطر زندگي دنيوي و تمول، مورد طعن قرار مي
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)،ديـن فروشـان   91 )،قـراي متظـاهر(ص  90ايشان با عنـاوين مختلـف: علمـاي دنياطلـب(ص     
برند. تقريبـا تمـامي   ) نام مي94)، علماي يهود در عصر پيامبر اكرم(ص 92گو، دبيران(ص  تملق
- ها و روايات زنجيروار ذكر شده در اين بخش مشخصا نامرتبط و ناهماهنگ به نقد منفعتمثال

اسـت و آن را بـا   گرايي طبقه صوفيان است كه با كراميان شروع و تا پايان اين فصل ادامه يافته 
ذكر نقل قولي از عين القضات همداني به پايان مي برد كه در مقام عارف ايراني به فاسقان دين 

رسـد نويسـنده   نظرمـي ). بـه 100شـود(ص  آجين ميها شمعتازد و سرانجام به دستور همانمي
همين، متن  گيرد و برايگرايي صوفيه از قرن پنجم  به بعد شكل ميآگاهي دارد كه نقد منفعت

شود و از ابوسعيد ابوالخير و شود و عملا وارد دوره سلجوقي ميپريشي دچار مياثرش به زمان
  )89برد (ص ظهيرالدين نام مي

  
  عارفان سياستمدار 6.2

دارد. نويسنده در اين قسـمت بـا   » عارفان سياستمدار«حيدري، در ذيل فصل پنجم، عنواني ذيل
مشخصـا ايـن   ». مرغان قاف دانند آيـين پادشـاهي  «كند كه مصرع مشهوري از حافظ شروع مي

سلطنت حداقل تا قرن چهارم هجري در جهان اسلام، اريكه اش در آسمان و نه دنيا اسـت كـه   
گيرد. نويسنده از حضرت سليمان(ع) و ظاهرا خلط مبحث و سوء برداشتي در اينجا صورت مي

) و بـه نـوعي بـا ذكـر     157نام مي برد(ص خليفه عمربن عبدالعزيز به عنوان عارف سياستمدار 
دهد. در ادامـه تقريبـا غالـب    اشخاص غير صوفي آنها را در چارچوب گفتمان صوفيان قرار مي

اسـرائيل( موسـي، نوح،ابراهيم،يوسف،سـليمان) و در نهايـت     روايات از حكمراني پيامبران بني
عرفـا از ايشـان نقـل قـول      پيامبر اكرم(ص) و علي(ع) و ائمه معصومين عليهماالسلام است كه

زيسـتي  ). تمام روايات در بهترين حالت، به حكمراني سلمان فارسي و ساده161- 158اند(كرده
اسرائيل پيشگان در اين فصل همان انبياء بني).  تحرك167امام علي عليه السلام اشاره دارد(ص 

اند و خـود صـوفيه در   و پيامبر اكرم(ص) و ائمه معصومين، خلفاي راشدين و برخي از صحابه
شـان بسـيار   گرايـي مقام عارف، جايگاه و اراده و خواست فعل سياسي ندارند. چارچوب عمـل 

). حيدري در بسياري از 15و 191كمرنگ و به پندهاي ملايم و سكوت محدود شده است(ص 
ها كلمه عارف را جايگزين تفسيرهايش در متن كرده است. بـه عبـارت ديگـر صـوفيه در     مثال
تواند حكومت را در اختيار بگيرد و عادلانه حكمراني كند؛ امـا  اسير آيات معتقدند كه نبي ميتف

  دهد. نويسنده اين مقوله را به نهايتا به جهان صوفي نسبت مي
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شود اين است كه صوفيان لوازم سياستمداري اخلاقي و عادلانـه  آنچه از متن كتاب فهم مي
انتقال و توصيه آن به حاكمان مسـلمان معاصرشـان، جسـتجو    را در نگاه به عملكرد پيامبران و 

انـد. بـه   كردهاند و ابدا آن را براي اولياء صوفي در مقطع زماني مورد بحث، تجويز نميكردهمي
الملوك داشتند كه آن را براساس الگوي پيامبران الهي عبارت ديگر، صوفيه در آثار خود نصيحت

شمردند. نويسنده، مخاطب را دچـار سـوء   و ابزار آن را بر ميكردند به حاكمان وقت، اعلام مي
اند. عمـلا تمـام روايـات بـه     كردهكند كه عرفا، حكمراني را براي خويش طلب ميبرداشت مي

). صـوفي  172 - 170انـد(ص داري از سوي انبياء الهـي هاي صحيح حكومتاي نقل شيوهگونه
هـاي حـاكم   عملگرايـي نـدارد و صـرفا ويژگـي    عملا ناصح سلطان است و در حوزه اجتماع، 

اي كه با توضيحات ضعيف نويسنده به انحراف كشـيده  )، نكته172- 152شمرد(اسلامي را برمي
ورزي و رحمت و عبرت گرفتن سلطان، ). تمام متن در اين صفحات به عدل173شود (ص مي

صائص سياستمدار انتخاب وزير صالح، رعايت حقوق ضعفا اختصاص يافته است كه صوفي، خ
كنـد چـون   ) و از صوفيه سياستمدار صحبتي نمي175- 174شمرد(صصالح را در اين بين برمي

اصلا وجود خارجي ندارد و نهايتا از خلفاي راشـدين و برخـي از صـحابه بـه عنـوان عارفـان       
  ).182و 181كند(ص سياستمدار ياد مي

ط بـا نظريـه غيرتـاريخي وحـدت و     هاي ناهماهنگ در ارتبـا نويسنده در راستاي تأييد مثال
خواهـد آن را بـا كثيـري از    گيـرد و مـي  اولياء از حكيم ترمذي بهره مـي »ولايت«كثرت از ايده 

). نخستين مسئله در بررسـي  208- 199روايات مغشوش تا قرن چهارم هجري، اثبات كند(ص 
معناي دقيق كلمه توان مبدع آن را صوفي شمرد؟ ترمذي به نظريه ولايت اين است كه اساسا مي

  فيلســوف اســت و از رونــد تكــاملي تصــوف فاصــله داشــته و بــاوجود آثــار متعــدد،- حكــيم
نويساني همچون ابونصر سراج و مكي از او نام نبرده و كلابادي و قشيري نيز اشـاره اي   دستينه

وكين گذرا به او دارند. جعفر خلدي اشاره دارد كه ترمذي به صوفيه متعلق نبوده است(راتكه و ا
). مهمتر آنكه اقبال و 361: 1395)و به جريان حكيمان منتسب بوده است(قرامصطفي 26: 1379

اعمال نفوذ نظريه ولايت ترمذي از زمان ابن عربي در گفتمـان صـوفيه، مشـروع و تبـديل بـه      
گيـرد و در راسـتاي تأييـد    شود؛ مطلب مهمي كه نويسنده كتـاب آن را ناديـده مـي   سرمشق مي
هايش از نقل صـوفيان سياسـتمدارِ زنـده در    آورد اما همچنان نمونه مثالمي  ستمدار،عارفان سيا

  ست.خالي ا اعصار اوليه، 
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  بندي شكننده. طبقه7
هاي شكننده و مبهم در كتاب بنديتوان به طبقههاي اشتباه ميدر كنار تعميم هاي خطا و داوري

روشـي و كـم تـوجهي بـه     وحدت و كثرت، بينيز اشاره كرد. اين مسئله نتيجه كاربست نظريه 
  تر كرده است. است كه  در نهايت امر، متن اثر را آشفته بافت تاريخي

گرايـي را برشـمرد از   هاي تاريخيِ تساهلبه عنوان مثال وقتي نويسنده بر آن است كه نمونه
مشـخص   كنـد(همان). كند يا از امام موسي كاظم(ع)روايـت مـي  ) ياد مي111علما و فقها(ص 

هـاي تـاريخي بـراي بسـط مفهـوم      عشـري، نمونـه  نيست كه چرا نويسنده از ائمه شـيعه اثنـي  
بندي صوفيه نيز اختلاط تر آنكه حتي در دسته)؟ عجيب124آورد(ص گرايي صوفيه، مي تساهل
گرايان هم كند براي تساهلپيشگان ذكر ميهايي كه نويسنده براي فصل عزلتدهد. مثالرخ مي

اند. نمونه روشـنِ  اند و تمايزات برجسته نشدهت و عملا راويان در هر دو دسته يكيصادق اس
) و در قسـمت  38- 33گرايان آمـده(ص  ها حسن بصري ست كه در فصل عزلتاين شخصيت

) و حتي بـه تـاريخ   155و174پيشگان از او روايت(ص )و حتي تحرك112گرايان (ص تساهل
آيـد.  ها گرفتـار مـي  )و متن در چرخه تكرار مثال184(ص شودتولد او در فصل آخر! اشاره مي

بندي زهاد و صوفيه در قرون نخسـتين، هـر روايـت را در خـلأ و     نويسنده بدون توجه به طبقه
  دهد. شناسي و مطابق با نظريه وحدت و كثرت، در متن كتاب قرار ميبدون ديرينه
اش، حد و اندازه نـدارد. شـايد   هگرايي نويسنده در ذكر روايات مشوش و تأييد نظريمنفعت

ها، ذكر روايتي از شيخ ابوسعيد ابوالخير باشد كه نويسنده تقريبا در تمام مهمترين نمونه اين مثال
شـمرد كـه در اثـر بـه صـورت      برد و گـويي او را نمـاد تمـام طبقـاتي مـي     فصول از او نام مي

الخير در زمـان بلـوغ فكـري و    دانيم كه ابوسـعيد ابـو  اند. مشخصا ميواري توزيع شده كشكول
اي كرده است و آن همه رنج ها در ميان نوالـه اش در حوزه طريقت، زهد را نكوهش ميرهبري

)و فـارغ شـده اسـت و زنـدگي     174: 1385كدكني  شفيعي»(دهان درويشي نهاده«پيچيده و در 
گرفتـه  خر مـي بـه تمس ـ »نبايـد زاهـد، نبايـد، نبايـد زاهـد     «جويانه را با تأكيد بر اصطلاح عزلت

نشـينان قـرار   ) با اين حال نويسنده او را در جرگه عزلت165- 166: 1371منور  است(محمدبن
اند كه چه اندازه وي همه ). زندگي شاهانه او را حتي مورخان نقل قول كرده77داده است(ص 

). در 177: 1385كـدكني   نگريسته است(شـفيعي مي» طعم خوش وقت«امور زندگي را در دايره 
شود و اشاره به اين نكته كه براي خانقاه ابوسعيد، از گرايان دوباره از او نام برده ميصل منفعتف

). در صـورتي كـه در   89ص »(چهارصد اسب با زين و لگام فرستاده مي شود«سوي حاكميت! 
دانيم كه غالبا بازار و پيـروان متمـول، مسـئوليت    اين زمان بر طبق گزارشات محمد بن منور مي
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اند. ناگفته نماند كه ابوسعيد ابـوالخير در دايـره   هاي خانقاه او را در نيشابور برعهده داشتههزينه
) و نبايد از او در ايـن  )148- 149: 1384ابوروح  الدين گنجد(جمالگفتماني عصر سلجوقي مي

  آمده است؛ امري كه بارها از سوي نويسنده اثر، نقض شده است.كتاب ذكري به عمل مي
  
  گيري نتيجه .8

گشـايي و  نشـاني از گـره  تصوف و سياست در متون منثور تا پايان قرن چهارم هجـري،  كتاب 
مطلبي تازه در حوزه خاصي از تصوف يا نقد و اصلاحي بر نگـاه پژوهشـگران پيشـين نـدارد.     

نقل قول مستقيم از زبان عربي، خوانش كتاب كم حجم مذكور را بـراي مخاطـب    532روايت 
اي بـه چـاپ و تـدوين    اشاره  كن كرده است. از سوي ديگر در هيچكدام از فصول،عادي، نامم

دوباره مقالات در قالب كتاب با ويرايش اندك، ذيل نظريه وحدت و كثرت نشده  است. تمـام  
نامأنوس وحدت و كثـرت و بـه دور از توجـه بـه بسـترهاي تـاريخيِ        عناوين براساس فرضيه

هاي ي همچون كراميان، ملامتيان، عياران و جوانمردان در سدههاي عرفاني متمايز اسلامنهضت
هاي خطا در متن اثر است. در كنار موارد يـاد شـده   نخستين جلو رفته است كه نتيجه آن تعميم

هاي شكننده و حضـور بسـياري از صـوفيان همچـون حسـن      بنديگيري طبقهتوان به شكلمي
گرا اشـاره  گرا تا تحركهاي حيدري، اعم از عزلتيبندبصري و ابوسعيد ابوالخير در تمام دسته

  گيرد.    شناسي شفاف و دقيق تاريخي،نشات ميكرد كه از نبود روش
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